
 ١٣٨٧آذر ١ آبان تا ٢٩) تلاشی برای صعود به قله(گزارش برنامه دوخواهرون 

جدول زیر . کوهنوردی دانشگاه به مرحله ی انتشار رسيد باز هم یکی دیگر از گزارش برنامه های انجمن    
 و بهترین آماده سازی یک گزارش را نشان می دهد و صدالبته که نمی توان ادعا کرد بخشی از پشت صحنه ی

معيارهایی بعنوان حداقل موارد مورد نظر در یک  روند کلی بر این بوده که. کاملترین حالت ممکن رخ داده است
شده،  به سرپرستان برنامه ها ارسال می شود و بر اساس زمانبندی تعيين الکترونيکی  گزارش از طریق پست

و نظرخواهی از مطلعين مورد استناد  از بررسیالبته این معيارها نيز پس . گزارشها دریافت و ویرایش می شوند
استانداردهای تعيين شده و گزارش دریافت شده همخوانی بيشتری   بين  بدیهی است هرچقدر .قرار گرفته اند
   علمی تر و کنيم پس چه بهتر که سعی.  زحمت و زمان لازم برای ویرایش کاهش می یابد باشد، وجود داشته
 . بنویسيم با حوصله تر

س١٠/١٠/٨٧ دوخواهرون از ناطقی  گزارش ١دریافت نسخه  ١ 
 چ١١/١٠/٨٧  به ناطقی١ارسال نظرات حسن زاده بر نسخه  ٢
 ج١٣/١٠/٨٧  به ناطقی٢ ارسال نظرات حسن زاده بر نسخه - از ناطقی ٢دریافت نسخه  ٣
ی١٥/١٠/٨٧ ارسال نظرات تکميلی به ناطقی  -دریافت نظرات حسين نژاد  ٤
 ی٢٩/١٠/٨٧  عضو تيم٤نهایی به هر   سال نسخه ویرایشی و اصلاحاتار ٥
 د٣٠/١٠/٨٧ دریافت عکسها و توضيحات از مقدم ٦
 س١/١١/٨٧ ارسال اطلاعيه انتشار گزارش و تایيد دریافت عکسها ٧
 ارسال نظرات تکميلی حسن زاده به-دریافت نسخه ی ویرایشی از حسين نژاد ٨

 حمدی کسب نظر ا–اعضای تيم 
 چ٢/١١/٨٧

 ج٤/١١/٨٧ انتشار گزارش ٩

 دقت نظر بيشتر  هرچند سعی بسيار شده تا رضایت خوانندگان حال و آینده فراهم شود ولی همچنان بر لزوم 
 با تلاشی چند   این فعاليت مشارکتی، .نویسندگان و خوانندگان به امر خطير گزارش نویسی تاکيد می شود

ر که نه در مقام نویسنده خود را بی نياز از رعایت اصول پایه ای گزارش نویسی جانبه محقق می شود؛ چه بهت
 . نه در مقام خواننده، از ارایه نظرات کارا دریغ بورزیم بدانيم و

 مقدم که زحمت تهيه عکسها و پی نوشت آنها را به عهده  ، خانم)سرپرست تيم(با سپاس از آقای ناطقی 
و سه عکس پایانی را ارسال کردند، طبق معمول توضيحات  ظر تکميلی خودداشتند و آقای حسين نژاد که ن

  . درج شده است{} طرف مسئول پيگيری گزارشها در  تکميلی از

 رئاليسم جادويي  _  چپكرو دوخواهرون   

و با موافقت سرپرست آل در ) آرش ناطقي(ورارو به پيشنهاد اينجانب _ برنامه پيمايش خط الراس چپكرو     
  . و وظيفه سرپرستي آن نيز به عهده من گمارده شد)  آذر١ آبان لغايت ٢٩(ويم پاييزه گروه جاي گرفت تق

غربی به -بلندترین قله از خط الراسی شرقی. م٤٣١٨یا به قولی . م٤٣٣٨قله دوخواهرون به ارتفاع تقریبی {
 منتهی اليه شمالی دشت لار در کيلومتر واقع در شمالغربی قله دماوند، در٣٠و به طول تقریبی  همين نام 

  }.ح/ منطقه ی نمارستاق استان مازندران و بخشی از رشته کوههای البرز مرکزی است

فني به پيمايش خط الراس تا قله دوخواهرون و بازگشت   قبل از اجرا به دليل آمبود وقت و مشكلات  اين برنامه 
نفر  ٣حمل نقل و تشخيص سرپرست، برنامه با حضور به دليل مشكلات . تقليل پيدا آرد از مسير پيمايش شده

  .قرار گرفت در مرحله اجرا) مژگان مقدم، ميلاد احمدي و احسان حسين نژاد(از دوستان 

 بخش اول  

وسيله نقيله ي مورد . تهرانپارس و مقصد بلده بود  به مبدا سه راه٧قرار حرآت صبح چهارشنبه ساعت    
دو -هراز مسير حرآت، جاده.  هزار تومان تا شهر بلده بود ٤٥ينه مورد توافق هز استفاده يك مسافربر شخصي و

 دقيقه اي ٣٠با تاخير . جاده هراز قرار دارد  آيلومتري از٥٠راهي دوآب و از آنجا شهر بلده، آه در فاصله تقريبي
ر توقف کردیم برای  در رستورانی در پلو٩حدود ساعت . خود را آغاز نمودیم نسبت به زمان هماهنگ شده، حرآت

وارد شهر بلده  ١١حوالي ساعت . چای و سر شير و عسل به همراه هوای خنک کوهستان. صبحانه صرف
آيلومتري از شهر بلده قرار دارد آه اين فاصله  7 مقصد بعدي ما روستاي يالرود بود، آه در فاصله تقريبي. شديم

نرخ رسمی   هزار تومان طي شد که البته٥رايه توافقي یالرود که از بلده رد ميشد و آ با جيپ یکی از اهالی
وارد روستاي يالرود شديم و بعد از  ١١:٣٠حوالي ساعت . یالرود هم همين مقدار است_ تاکسی های بلده 



هدف، حرآت در امتداد رودخانه . به مقصد مقصودمان ترك آرديم  روستا را١٢تقسيم مشترآات، حوالي ساعت 
 در امتداد بي  آشاورزي بعد از عبور از خانه هاي روستايي و زمين هاي. يالرود ميگذشتروستاي  اي بود آه از

درمورد آن توصيه هاي لازم را به ما آرده بودند، عمليات   قبلا اهالي روستا پايان رودخانه به جايي رسيديم آه
را در امتداد   خود يم و مسيرانجام بود، با راهنمايي نگهبان به سلامت از منطقه عبور آرد جاده سازي در حال
  .رودخانه ادامه داديم

 

 دماوند از درون ماشين رفت

 

 يلاد خيلی خوشش اومده بودکوهکی متقارن در مسير رفت که م



 

 صبحانه اول مسير

  

 



 پای صعود-نمای ده یالرود

  

 

 نيایيم در پایان مسير مدام از من ميخواست که منم چادر دور کمر ببندم که پيرزنی که ما رو نصيحت ميکرد کوه
 ...کردند و چادر دور کمر سردم نشه و وقتی رفتم توی ده قدم بزنم دوباره منو دیدند و به چای دعوت

 .، آمي ترسيدیم ولي گويا او بيشتر ترسيده بود و در يك لحظه ناپديدشدگمان آنم خرس ديديم 

  

  !فکر کنم زیر پای خرس له شده بود. از این عکس گرفتم. وقتی خرس دیدیم نتونستيم عکس بگيریم

   



  

  روز اول و خوش بودن در دشت...دشتهایی چه فراخ

   

  

  نگهبانی آنجا به ما چای داد

   

  

  نمایی از مسير پای صعود



  

  دشت پای صعود نمایی از

   

  

  دشت پای صعود نمایی از

   



  

  مسير پای صعود نمایی از

  

  پای صعود نمایی از

   



  

   روز اول-مسير رفت از دشت

  

  آبشار یخی مسير رفت



   

و با توجه به از دست دادن تدريجي نور روز تصميم بر برپايي چادر بر سر ) }احسان{١٧ (١٦:٣٠  حوالي ساعت
 دقيقه حرآت ٣٠شد آه من از راست و احسان از سمت چپ و هر يك به مدت نظر بر آن . يك دو راهي گرفتيم

در این . آنيم و از یالها عکس بگيریم تا شايد يكي از ما بتواند چپكرو را ديده و مسير حرآت فردا مشخص شود
زده شد تا چادر برپا شد، شام خورده شد، حرفها . حين ميلاد و مژگان هم وظيفه برپایی چادر را برعهده گرفتند 

با صحبت آردن و . احسان هيچ نديده بود، من هم هيچ چيز آشنا نديده بودم. نوبت به صحبت از مسير فردا شد
ولي هيچ چيز آشنا ) مسير حرآت من(نشان دادن عكسها سرانجام تصميم به حرآت به سمت راست گرفتيم 

  . نبود و آنچه بود تنها ترديد بود

  

  چادر و عمق برف

  

  برنج و عدس که روز اول پختيم

   



  

  !)البته این همون مسير اشتباهست که نباید ميرفتيم و رفتيم( دومين روزمسير رفت

 یالی در   صبح حرآت خود را آغاز نموده و پس از اندآي،٧با آمي روشن شدن هوا ساعت ) پنجشنبه( فردا   
پيش رو خط الراسي را . سمت چپ و به سمت جنوب را مناسب صعود تشخيص داده آم آم سوار بر آن شديم

. ديم و گمان بر اين بود آه همان خط الراس معهود است با اين گمان ميتاختيم و برف زير پا سفت ميكرديمميدي
ظهر ١٢تقريبا حوالي .  راه طولاني اما همچنان هيچ چيز آشنايي خود را نمايان نميساخت  حجم برف زياد بود و

 بود، هوا پيچ و تاب ميخورد و آم آم در بود که چيزي تا سوار شدن بر خط الراس نمانده}  احسان– صبح ١٠{ 
گمان  . به خط الراس رسيديم} احسان-١١حدود  { هم فرو ميرفت ولي انگار فراموش آرده بود خبر دهد،

به . ميکردیم بين قلل چپکرو و دوخواهرون هيچ چيز قابل مشاهده نبود جز برفي آه صورت رفيق را مينواخت
 دقيقه وخامت وضع هوا به حدی رسيد ١٥بعد از حدود . رکت کردیمسمت شرق و روی خط الراس شروع به ح

 ساعت به طول انجاميد تا آنكه ١برپا آردن چادر تقريبا . که تصميم گرفتيم چادر بزنيم تا زماني آه هوا باز شود
  . . سرانجام درون چادر خزيديم و منتظر هواي مناسب 

  

  !البته این آسمان بعد از سه روز بارش پياپی الان صاف شده. جایی که سه روز چادر زدیم-آسمان،بالاترین نقطه



 تصميم بر رفتن بود  . هوا نويد باز شدن ميداد  ساعت،٢٤ بعداز ظهر روز جمعه پس از گذشت قريب به ١ساعت  
  . اني خانوادهبه بهاي يك روز اضافي و نگر

  : }بخوانيد  این بخش از گزارش را به نقل از احسان حسين نژاد{ 

اطمينان دادم که روی . بچه ها نگران نگرانی خانوده ها بودند. جایی که چادر را برپا کرده بودیم موبایل آنتن نميداد
رکت از چادر مویابل را روشن قبل از ح. خط الراس قطعاً موبایل آنتن ميدهد و ميتوانيم با تهران تماس بگيریم

به .  است١٤ساعت .  دقيقه ای حرکت ميکنيم١٥آرش و مژگان جلوتر رفته اند و من و ميلاد با تاخيری . ميکنم
پيام کوتاهی آمده . روی خط الراس هستم که صدای موبایل بلند ميشود. آرش ميرسم و برفکوب را عوض ميکنيم
چون در : حميد{. سریع با حميد حسن زاده تماس ميگيریم. نتن ميدهدو معنی آن این است که موبایل اینجا آ

جریان برنامه بودم، از طریق پيامک پيگيرشان بودم و جواب ندادنهایشان را به حساب سلامتی و آنتن ندادن 
 احسان. آن روز برنامه ی سنگان بودم و چند دقيقه ای بيشتر نبود که به منزل رسيده بودم. موبایل ميگذاشتم

  } . تماس گرفت و البته خوش شانس بود١٥حوالی ساعت 

  ): نقل به مضمون(مشروح گفتگو ها 

  سلام : احسان_ 

  سلام : حميد_ 

الان داریم به .  ساعت در چادر بودیم٢٤. هوا بد شد. ما روی خط الراس بين چپکرو و دوخواهرون هستيم_ 
  . دا صبح پایين می آیيمامشب به چادر ميرسيم و فر. سمت دوخواهرون حرکت ميکنيم

  آقا مطمئن هستيد؟ بچه ها همه خوب هستن؟ برای کسی اتفاقی نيفتاده؟  : صدای نامطمئن و مردد حميد_ 

آنقدر خوب و رسا و شيوا صحبت ميکرد که فکر کردم دارد . احسان گفت روی قله تخت خرس هستند: حميد{
 هنوز ميخواستند ادامه بدهند برایم سخت ١٥اعت پذیرش اینکه س! شوخی ميکند و من را دست انداخته است

ميدانستم احسان ریسک ميکند اما . از طرفی نميخواستم طوری نهيب بزنم که افکارشان را بهم بریزم. بود
  }. تجربه اش اجازه نميدهد شدت ریسک از کنترلشان خارج شود  می کرد که شناخت ام از او مطمئنم

مگه : با عصبانيت ميگم. لاق باد ميترسم و حالا باید حميد را هم قانع کنماز خالی شدن باطری موبایل زیر ش
  صدای باد رو نميشنوی؟ 

خيالتان راحت، احسان هيچ چيز بدی : حميد{. با عصبانيت چيز هایی گفتم که الان یادم نيست! حميد ميگه نه
يه ميکند که خطر نکنيد و در حميد موکداً توص } ! من احساس کردم صدایش فقط کمی بلندترشده و!... نگفت

ميلاد با گوشی من و مژگان و . مشغول خداحافظی با حميد هستم که بچه ها ميرسند. صورت لزوم برگردید
  . از نظر روانی کمی آسوده ميشویم و حرکت ميکنيم. آرش با گوشی آرش با تهران تماس ميگيرند

اما از هر نظر بسيار دور .  در انتها مشخص استدوخواهرون. کم کم شک ميکنيم. خط الراس را ادامه ميدهيم
قرار ميشود دوباره . کمی درباره مسير از روی نقشه توضيحاتی ميدهد. دوباره با حميد تماس ميگيرم. است

در همين دومين تماس بود که احسان موقعيت : حميد{. تماس بگيرم تا از روی گوگل ارث توضيح کامل دهد
کتاب کوهنوردی در : د و دست به دامن نقشه های چاپی که در دسترسم بود شدمجغرافيایی منطقه را جویا ش

سوالهایی که احسان . ایران و نقشه ی رشته کوه البرز با مقياسی نه چندان دقيق از سازمان جغرافيایی ارتش
شماره ی . دگفتم حواستان به باتری موبایلهایتان باش. ميپرسيد پاسخهایی دقيقتر از آنچه من ميدادم ميخواست

 دقيقه بعد تماس بگير تا از گوگل ١٥و گفتم ...  آرش و مژگان را که نداشتم، تلفن ميلاد هم خاموش بود همراه
موبایلش هم .  دقيقه گذشت اما از احسان خبری نشد١٥سریع دست بکار شدم و . ارث جزیيات بيشتری بگویم

مسير مقابل اصلاً به .  متری ارتفاع کم کنيم١٠٠ باید .ميرسيم به یک سراشيبی} ...نگران بودم... آنتن نميداد
آرش ميگوید برگردیم چون در هر صورت قبل از شب به . مژگان و ميلاد پایين رفته اند. خط الراس شبيه نيست
 اقل مسير درست را قانعش ميکنم که فرود برویم تا حد. برگشتن برایم سخت است. دوخواهرون نميرسيم

 سانت به کندی ٨٠در برفی به عمق . حجم برف بسيار زیاد است. پایين ميرویم. ببينيم و همه با هم برگردیم
در سمت .  درست به نقطه ای ميرسيم که هميشه چپکرو را از آن زاویه دیده ایم١٦حدود ساعت . پيش ميرویم

بدون رد و بدل کردن . به آرش نگاه ميکنم. خواهرون ميرسدقله چپکرو قرار دارد و ادامه اش به دو) شمال(چپ 
  . کلمه ای برميگردیم



قبل از اینکه به نقطه کور آنتن دهی برسيم، به حميد زنگ ميزنم و برگشتمان را .  به چادر ميرسيم١٧ساعت 
 به تهران خوشبختانه احسان تماس گرفت و با شنيدن اینکه برميگردند و شنبه دیروقت: حميد{. اطلاع ميدهم

} .از ذخيره غذایيشان پرسيدم و گفت که مشکلی ندارند. ميرسند، بسيار خوشحال شدم که ادامه نداده اند
. من و آرش بی انگيزه تر از آنی هستيم که کاری کنيم. داخل چادر شده و درون کيسه خواب ها مينشينيم

املاً خرد شده به نظر ميرسد که به نظر من آرش از نظر روحی ک. مژگان و ميلاد شروع به آب کردن برف ميکنند
نتيجه ی مستقيم سرپرست بودن او است و اینکه احساس ميکند مسئوليت بيشتری در قبال شکست برنامه 

بعد چای و سپس ادامه شام که عبارت . برف آب ميشود و سوپ خوشمزه ای ميخوریم همراه با نان اضافه. دارد
علی رغم خالی کردن چند . بعد از شام ادامه وقت گذرانی تا هنگام خواب. است از ژامبون و مخلفات و نوشابه

آرش قسمت اعظم شب را . برف حجم چادر را به طرز محسوسی کاهش داده بارهء برف دور چادر، باز هم 
  . نشسته ميخوابد و نزدیک صبح جایمان را عوض ميکنيم

  :} سرپرست برنامه–ادامه ی گزارش به نقل از آرش {  

     . ولي خيلي دور  ساعت حرآت دو خواهرون را ديديم٢س از قريب  پ 

       .سوپ خورديم و خود را مشغول آرديم.  بازگشتيم بدون آلمه اي حرف 

 در حال ساخت  با نگهبان جاده ي. از دره گذشتيم. ديديم آنچه را آه بايد ميكرديم.  صبح فردا سرازير شديم 
  . تا بازگشتيمچاي خورديم، گپي زديم و به روس

  

  زالزالکهای پایان مسير

  

   ناهار آخر-پایان مسير و کنار نگهبان
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  در پی گرفتن اتوبوس تهران) سرپرست(آرش

 



  

  }!در عکس بالا جهت شمال بالای تصویر است{



   

  }.دریاچه سد لار در گوشه بالا و سمت چپ مشاهده ميشود! بالای تصویر رو به جنوب است در عکس،{

   



  

  }.دریاچه سد لار در گوشه بالا و سمت چپ مشاهده ميشود! بالای تصویر رو به جنوب است در عکس،{

   

  }نکات تکميلی و توصيه های سرپرست برنامه{بخش دوم 

 هدف از گزارش نويسي در آوه نوردي، در اختيار قرار دادن اطلاعات و تجربيات مفيدي است آه قبل و   ازآنجا آه 
 و آامل شدن گزارش به شرح زير و با  درحين اجراي برنامه آسب ميشود بنابراين بخش دوم، براي اتمام رسالت

  : اضافه گرديدراهنمايي دوستان 

   

  : آسب اطلاعات پيش از برنامه

مستندات ایشان راجع به برنامه { خواندن گزارش برنامه و صحبت حضوري با آقاي محسن عسگري       .١
آه } . و در سه پست متوالی منتشر شده است/tpos/ir.persianblog.kolaheh://http/120         دوخواهرون در

از روستاي گرمابدر و سپس صعود تا گردنه خاتون بارگاه و پس از (در اواخر خرداد ماه اين برنامه را اجرا آرده بودند 
از آنجا ما مسير ) گذر از تنگ يونزا و پيمايش دشت لار و دشت سفيداب و محلي بنام سرخك به گردنه خاص

روستاي يالرود در شمال دشت لار و پس از پيمايش دره (ا براي رسيدن به گردنه خاص انتخاب آرديم ديگري ر
  . بنابراين نياز به گرفتن راهنمايي ديگري احساس شد) يالرود به گردنه خاص



در  صحبت حضوري با يكي از دوستان آوهنورد آه قله چپكرو را از روستاي يالرود صعود آرده بودند و       .٢ 
  ).  منطقه آاملا تطبيق داشت آروآي با( اختيار قرار دادن آروآي مسير آه توسط خود ايشان تهيه شده بود 

    

 صحبت تلفني با يكي از دوستان آوهنورد دانشگاه شريف آه درتابستان اين برنامه را به شكلي ديگر       .٣
مربوط به  aspx.50-post/com.blogfa.hamnavard-sharif.www://http: احتمالا با مرجع {. اجرا آرده بودند

  }) ناندل به یالرود(پيمایش خط الراس ورارو به چپکرو 

  : پيش برنامه   

 به سرپرستی -١٧/٨/١٣٨٧ریخ جمعه به تا{ پيش برنامه خط الراس دوخواهرون، پيمايش تيغه دارآباد         ·
بود آه هيچ يك از افراد شرآت آننده در برنامه به تشخيص اينجانب صلاحيت لازم را براي  } سينا صداقت نژاد

 شخصي اينجانب  دو هفته قبل از برنامه ي تيغه، برنامه ي. شرآت در برنامه دو خواهرون آسب نكردند
 و مژگان مقدم اجرا شده بود، بنابراين اينجانب از آمادگي بدني اين با حضور ميلاد احمدي)  خلنو–سرآچال (

  . دوستان آگاهي آامل داشتم

  ابزار جهت يابي   

  .  تنها ابزار جهت يابي آه در اين برنامه مورد استفاده قرار گرفت قطب نما بود        ·

  تجهيزات   

نيمي از چادر ( متعدد  ود آه به دليل داشتن پنجره هاي توري ب چادر مورد استفاده از اموال گروه:  چادر          · 
چادر قبل از برنامه توسط اينجانب چك (و سختي و پيچيدگي برپا آردن اصلا براي اين فصل مناسب نبود) توري بود

  ). نشد و حرف دوستان بر من حجت شد

  .  قرار نگرفتيك عدد آلنگ در برنامه وجود داشت آه مورد استفاده:  آلنگ          · 

  ، از اموال گروه campآيسه خواب هاي :  آيسه خواب          · 

  . دو عدد، آمبود باتوم با توجه به حجم زياد برف آوبي احساس شد:  باتوم          · 

  دو عدد چراغ گاز با يك آپسول اضافه :  وسايل گرمايشي          · 

  . ايل به افراد شرآت آننده مراجعه شود براي اطلاع از جزييات ساير وس         · 

  نحوه تصميم گيري   

 قبل از هر تصميم گيري سعي شد با افراد گروه مشورت شود، ولي تصميم نهايي توسط سرپرست          · 
  . گرفته ميشد

  برنامه غذايي   

  . وجود نيامد برنامه غذايي به صورت شخصي بود و با وجود اضافه شدن يك روز مشكلي به          · 

  هزينه ها  

     رفت  

  ) شخصي( هزار تومان ٤٥= رفت تا شهر بلده         ·

  ) شخصي( هزار تومان ٥= بلده تا يالرود         ·

   برگشت  



   هزار تومان ١٨) =آژانس ) (جاده هراز ( يالرود تا دوراهي دوآب         ·

  }نفر٤{ هزار تومان ١٢=  هزار تومان ٣فري ن)= اتوبوس (  جاده هراز تا ترمينال شرق         ·

     هزار تومان٨٠=  جمع آل         ·

آليه هزينه  (   هزار تومان هزينه صبحانه روز اول و تنقلات پس از برنامه٢+  هزار تومان ٢٠=  هر نفر  هزينه ي
  ) ها توسط خود افراد پرداخت شد

  ) ب ذآر ميشود عوامل به ترتي( عواملي آه باعث شكست برنامه شد   

 آمبود اطلاعات و نياز به آسب اطلاعات بيشتر از منطقه، آه اين آوتاهي متوجه سرپرست برنامه          · 
  . ميباشد

 بايد در برنامه در نظر گرفته ميشد آه باز هم   ناگهاني هوا ، آه امكان تغيير  تغيير ناگهاني وضع هوا        ·
  . آوتاهي متوجه سرپرست ميباشد

، آه عدم استفاده و پيگيري براي تهيه آوتاهي را متوجه GPS استفاده از ابزار جهت يابي مناسب تر نظير         ·
  .سرپرست برنامه ميكند

 عدم توجه به ترديدها و دودلي ها ، و از آنجا آه ترديد و دودلي ناشي از اطلاعات ناآافي است پس باز         ·
  . توسط سرپرست احساس ميشود  هم عدم آسب اطلاعات آافي

 همراه نبردن نقشه و آروآي و اطمينان به حافظه تصويري، آه همراه بردن نقشه و آروآي از وظايف         ·
  . سرپرست ميباشد

  : نتيجه گيري   

 ترجيح ميدم نتيجه گيري رو به دوستان بسپرم و به جاي نتيجه گيري يه توصيه رفيقانه به دوستاني داشته  
به نظر .  ميگيرن م آه تازه آوهنوردي رو شروع آردن و مسئوليتهايي مثل سرپرستي برنامه ها رو برعهدهباش
 مسئوليت آليه اتفاقاتي آه طي يه برنامه ميافته بر عهده سرپرست اون برنامست و يه سرپرست با درايت  من

وگيري آنه و يا تا حد امكان از شدت وهوشياري خودش ميتونه از به وجود اومدن خيلي از اتفاقات و مشكلات جل
  پس باز هم به نظر من داشتن غرور بي جا، تعصب آور و تصميم گيري هاي لجوجانه و احساسي. اونها آم آنه

   ده سال ديگه به اون اتفاقات فكر ميكنيم چيزي به جز ناراحتي و افسوس باعث ميشه اتفاقاتي بيفته آه وقتي
  . سراغمون نيايد

 نقطه قوت این برنامه به نظر من افراد تيم ):عضو تيم(باره برنامه از دید احسان حسين نژادنکاتی در  
بر عهده ميلاد احمدی بود و سرعت تيم در } روز دوم برنامه{بخش عمده ای از برف کوبی روز پنج شنبه . بودند

شبه زمستانی اش بود، بسيار مژگان مقدم با اینکه به گفته خودش این اولين برنامه . آن روز بسيار خوب بود
صبر و تحمل زیاد در برابر سرما و خيس شدن و سایر شرایط نامساعد و پيشقدم بودن . فراتر از انتظار ظاهر شد

برای کارهای گروهی نظير برپا کردن چادر و آب کردن برف و پختن غذا در ایشان کاملاً مشهود و قابل تحسين 
بازی . ن بسيار راحت گذشت و فکر ميکنم برای سایرین هم همين گونه بود ساعت درون چادر برای م٢٥آن . بود

آرش . ها و صحبت ها درباره کوه و کتاب و غيره کاملاً تاثير گذار بود برای طی کردن لحظات سخت درون چادر
ود ميش. نمونه کاملی از یک سرپرست منعطف بود که به نظر من این انعطاف بسيار در روحيه اعضاء موثر بود

  ! همين. گفت یک هماهنگی کامل بين افراد تيم

توسط ) ٨٧آبان٢٨(با تماس سه شنبه شب : )مطلع برنامه(نکاتی درباره برنامه از دید حميد حسن زاده 
او برنامه کلی را . دانستم حسين سرافراز هم مطلع برنامه است. احسان در جریان دقيق برنامه قرار گرفتم

متر صعود، روز دوم با کوله سبک ٣٧٠٠ تا حدود   یالرود، روز اول١٢رس،  صبح تهرانپا٧: تشریح کرد
سوالهایی با ... برگشت به چادر، روز سوم برگشت به تهران و یا سناریویی دیگر که در خاطرم نماند...چپکرو

  :مضامين زیر پرسيدم

شت هماهنگ است؟ یالرود؟ آبادی دیگری در آن طرفها هست؟ ماشين برای برگ=تعداد نفرات، پای صعود
کلنگ، کرامپون می برید؟ طنابچه حتما ببرید، نقشه منطقه را همراه داشته  تجهيزاتی که دارید مناسبند؟ 

) اگر دوربين می بری حواست به باتری یدک باشه و عکسی از نقشه منطقه رو تو دوربين داشته باش(باشيد



برای کنجکاوی و محکم کاری با بررسی ...  چک کردین؟وضع هوا رو...آذوقه اضافی... مدیریت باتری موبایلهاتون
هتر و ورزن هم در آن حوالی اند؛  آبادیهای : مستندات مکتوب و اینترنت کمی بعد با احسان تماس می گيرم

از سایت !) و نه خود قلل(وضع هوایی که برای بلده ... تشخيص مسير درست در ابتدای کار
com.freemeteo.www  شوخی با ... کيلومتر در ساعت غربی١٨پنجشنبه بارندگی و باد : بررسی کرده بودم

ارسال چند پيامک به ميلاد و احسان، که نمی ): آبان٣٠و٢٩(چهارشنبه و پنجشنبه…!باد موافق دارید: احسان
  ... رسند

اویری از منطقه به همراه مستنداتی دیگر از منطقه که تص ، با تکيه بر)٣/٩/٨٧(روز یکشنبه ی بعد از برنامه
 بودم، وقتی برای صحبتی کوتاه در جلسه ی عصر دوشنبه ی انجمن از ميلاد احمدی پيشتر جمع آوری کرده

خاطره اعضای تيم رسوخ کرده  ميدانستم برنامه، تحت تاثير حال بد ناشی از تصور شکست در. درخواست کردم
های مثبت و آموزنده کار غافل نشوند و مصر بودم که حتما  هشيارشان کنم که از جنبهو ميخواستم به نحوی 
متاسفانه . »!نيازمایيم آزموده را دوباره«برای اجرای دوباره ی همين برنامه در آینده،  ثبت و ضبط شود تا

یبایی که البته احسان به خوبی از روی عکسهای ز سرپرست در جلسه حضور نداشت تا خود گزارش دهد و
 خانم مقدم زالزالکهای. بودند و فضای غمناکی را تجسم ميکردند، گزارش ميداد بيشتر سياه و سفيد تهيه شده

چپکرو و دوخواهرون را از روی  سوغاتی را بين حضار جلسه پخش کرد و بعد، بساط بررسی جغرافيایی منطقه ی
 که خود در جلسه حضور -رش محسن عسگریهم به گزا گذری. انيميشينهای گوگل ارثی به راه انداختيم

 تصویری، دوستان، تشخيص دادند که دقيقا کجا بوده اند و همگی اذعان داشتند  زدیم و از روی کليپهای-داشت
بهتری از منطقه بدهد و از احتمال  که مشاهده این مستندات پيش از برنامه ميتوانست بسيار مفيدتر باشد، دید

  .خطا بکاهد

 احسان حسين نژادعکسهایی از  

 



 



 

 این برنامه ميتوانيد با راجع به نگی قبلی با آقای ناطقی، برای کسب اطلاعات بيشترپيرو هماه}
com.yahoo@arash.nateghi مکاتبه نمایيد}. 
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